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درخطبۀ دوم ایشان پس از توصیه به تقوی  به بيان مناسبت ها پرداختند و فرمودند:ميلاد امام موسي كاظم را تبريك مي گويم . حديثي از امام نقل شده كه اگر به آن توجه شود برخي از مسائلي كه گاه رخ مي دهد را شاهد نخواهيم بود. 


يا هاشم ان لله علي الناس حجتين حجه ظاهره و حجه باطنه فاما الظاهره فالرس و الأنبياء الأئمه عليه السلام و اما الباطنه فالعقول يا هشام ان العاقل لا بشغل الحلال شكره و لا يغلب الحرام صبره يا هشام من سلط ثلاثا علي ثلاث فكانما اعان علي هدم عقله من اظلم نور تفكره بطول امله و محاظرائف الئف حكمته بفضول كلامه و اطفاء نور عبرته بشهوات نفسه فكانما اعان هواه علي هدم عقله و من هدم عقله افسد عليه دينه و دنياه.اي هشام خداوند دو حجت دارد يكي ظاهري و ديگري باطني حجت ظاهري پيامبران و ائمه هستند وحجت باطني عقل است اي هشام عاقل كسي است كه حلال او را از شكر باز ندارد و در مقابل حرام صبوري كند هر كس سه چيزرا بر سه چيز مقدم كند عقل خودرا نابود كرده هر كس نور تفكر خود را ببخاطر آرزوهاي طولاني تاريك كند و با زياد سخن گفتن حكمت هاي خود را محو كند و با شهوات نفساني عبرت خود را نابود سازد.


اين حديث ارزش عقل و تفكر را  نشان مي دهد ديني كه اين چنين است آيا شايسته خواهد بود كه عده اي بدنبال خرافات و امور بي پايه كه پايگاهي در عقل و تفكر ندارند بروند حتماً‌ شنيديد كه عده اي ساده لوح  يا شياد مدعي شده بودند كه حضرت حجت (عج) بر جلسه آنان نظر داشته و حضور پيدا كرده و شاهد اين معني را افتادن عكس ايشان بر ديوار دانسته اند. من عكسي از آن ديوار را ديدم كه عده اي مردم ساده تبرك مي جستند كه گويا بر اثر نشت آب به پشت ديواري چيزي شكل گرفته مثل قامت يك انسان و آنان مدعي شدند كه اين عكس امام زمان است. اولاً آيا اين جسارت نيست به ساحت مقدس امام؟ كه بر اثر نشت فاضلاب بر ديوار و تركيدگي لوله شكلي به ديوار منعكس شده آن را منتسب به حضرت بدانيم و ثانياً بازي با معنويت و خراب كردن دين كه اين همه (قرآن و معصومين) بر عقل تكيه مي كنند اما ما چگونه عمل مي كنيم اميد آن كه با درايت اين مسائل جمع شود و اين ممكن نيست مگر آن كه جلسات و ‌هيئات حتما از روحاني بهره مند باشند اكتفاء كردن به مداح خالي ويا صرف جمع شدن بدون اينكه شخص مطلعي از دين حضور داشته باشد خطرناك است، از نيروي انتظامي تشكر مي كنم بخاطر برخورد با اين قضيه. 


عضو مجلس خبرگان رهبري به مناسبت ديدار رهبر معظم انقلاب در ديدار با مسئولان تبليغات فرمودند: ايشان به مناسبت در پيش بودن دهه فجر ضمن بر شمردن ويژگي مهم اين انقلاب كه همان تكيه بر مردم است و دلدادگي كه مردم به انقلاب و شعارهاي اساسي آن دارند تأكيد كردند كه در اين فضاي غبار آلوده وظيفه همه بويژه خواص موضع گيري شفاف و پرهيز از سخنان و مواضع دو پهلو است و خواص بايد مواضع خود را در قبال سخنان و اقدامات دشمن شفاف بيان كنند چون وقتي سردمداران استكبار و ظلم و اشغالگري وارد ميدان مي شوند و موضع مي گيرند دو پهلو و مبهم سخن گفتن صحيح نيست بايد از اقدامات دشمن تبرّي جست وقتي اسلام و انتخابات و جمهوريت نظام زير سوال مي رود بايد شفاف سخن گفت و ايشان نويد دادند كه با همة توطئه هاي دشمن اگر ملت بيدار و هوشيار و باايمان باشد بر همه آنها غلبه خواهد كرد.


حضرت آيت الله كازروني در پايان از حضور امدادگران لبنان در نماز جمعه قدرداني و تشكر كردند
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تلفكس: 2247113





مي چكد و دهان شما از پاره پاره‌ي گوشت بدن ما بر آب شده است و اين پيكرهاي پاك و پاكيزه‌ي حق طلبان و آزادي خواهان است كه خوراك گرگ هاي درنده‌ي استبداد و در زير پنجه و در چنگال بچه كفتارها به خاك افتاده است. راستي شگفت از بازي زمانه! شگفت! هان اي يزيد آگاه مباش كه اگر امروز مست قدرت وامكانات باد آورده اي و كشتار و اسارت ما را براي خود غنيمت مي پنداري و زشت ترين ترور و بيداد را از فراز منبرها به عنوان خدمت به دين خدا به خورد ساده دلان مي دهي به همين زودي درخواهي يافت كه كشتن و اسارت ما نه براي تو سود بخش كه مايه ي زيان و بي آبروئي بيشتر است و بايد تاوان آن را بپردازي و آن گاه است كه هر چه را از پيش فرستاده اي همان را خواهي يافت و پروردگارت هرگز بر بندگان ستم روا نمي دارد و به همين جهت من ازظلم وبيداد تو به بارگاه او شكايت مي برم و به او اعتماد مي كنم.و تو نيز اي يزيد هر فريب و نيرنگي داري به زيان ما بكار گير و هر اقدام و تلاشي كه مي تواني دريغ مدارو به آن دست بزن اما سوگند به خداي پيروزمند كه نه خواهي توانست نام بلند و پرشكوه دودمان ما را از ميان برداري و نه فروغ روشنگر وحي و فرهنگ خداپسندانه و بشر دوستانه‌ي ما را خاموش سازي نه خواهي توانست به جلال و شكوهي دست يابي و نه موفق خواهي شد تا لكه‌ي ننگ و عار اين بيدادي را كه به آن دست يازيده اي از دامان و پيشاني خود و رژيم پوشالي و هراس انگيزت بشويي و از پرونده‌ي زندگي رسوايت بزدايي!‌آگاه باش كه ديدگاه تو سخت سست وبي اعتبار است و روزگار ميدان داري و فرصت تاخت و تازت بسيار اندك و دار و دسته‌ي كفتار منش ات رو به پريشاني و پراكندگي است آري دور نيست روزي كه هاتف و نداگري ندا سر دهد كه هان اي مردم به هوش باشيد كه نفرين خدا بر گروه تاريك انديشان و دژخيمان بيداد پيشه اي است كه حقوق و آزادي انسانها را پايمال مي سازند و باز هم خداي بي همتا را ستايش مي كنم كه آغاز كار ما را به نيك بختي و آمرزش و فرجام كارمان را به شهادت پرافتخار و مهر ورحمت بي كران خويش رقم زد و از بارگاه او مي خواهم كه پاداش شهيدان پاك باخته و عدالتخواه ما را كامل كند و بر پاداششان بيفزايد و ما را بازماندگان شايسته و حق شناس آنان سازد كه او پرمهرترين مهربانان است و ذات بي همتاي او ما را بسنده است و نيكو حمايتگر و كارسازي است.1


خاطره اي غم انگيز و حمايتي شجاعانه: شيخ مفيد نقل مي كند از فاطمه دختر امام حسين عليه السلام كه وقتي وارد كاخ يزيد شديم پيرمردي سفيدپوست از شاميان برخاست و رو به يزيد كرد و با اشاره اي به من گفت: هان امير اين دخترك را به من ببخش وي مي گويد: خيلي ترسيدم لباس عمه ام را گرفتم كه عمه ببين اين ها چه مي گويند و چه خواهند كرد فرمود: لا و لا كرامه لهذا الفاسق وبه آن شامي فرمود: والله ما ذلك لك و لا له يزيد خشمگين شد و گفت: كذبت و الله ان ذلك لي و لو شئت ان افعل لفعلت حضرت فرمود: كلاّ و الله ما جعل الله ذلك لك الا ان تخرج عن ملتنا و تدين بغير ديننا.


يزيد توهين كرد به حضرت كه چرا اين چنين با من صحبت مي كني پدر و برادرت از دين خارج شدند فرمودند: بدين الله و دين اخي اهتديت انت وجدك و ابوك ان كنت مسلما يزيد توهين كردو گفت:‌كذبت و الله يا عدوه الله حضرت فرمود: انت امير تشتم ظالماً و تقهر بسلطانك يزيد مجاب شد و آن مرد گستاخ دگر باره خواسته اش را تكرار كرد. يزيد گفت: دور شو كه خدا مرگت دهد آن مرد از شهامت و دانش زينب بهت زده شد و پرسيد مگر دخترك كيست؟ يزيد معرفي كرد وقتي او فهميد يزيد را لعنت كرد گفت من فكر مي كردم  اينان از روم هستند. يزيد بر او نعره اي زد و حكم اعدام را صادر كرد.. 2


------------------------------------------


1ـ احتجاج طبرسي /ج2/307.                                  2ـ ارشاد/266.
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ستايش از آن خدايي است كه پروردگار جهانيان است و درود بر نياي ارجمندم كه سالار پيامبران خداست. خداي يكتا به راستي و درستي سخن گفت كه فرمود: آن گاه سرانجام كساني كه بدي كردند، آن بود كه آيات خدا را دروغ انگاشتند و آن را به تمسخر مي گرفتند آري ،‌فرجام كار گناهكاران و پلشتان انكار آيات انسانساز حق وتمسخر مقررات عدالت آفرين و حقوق انساني بندگان اوست. هان اي يزيد!‌اينكه كه با شقاوت و بيرحمي ات كرانه هاي زمين و افق هاي بلند آسمانها را بر ما تنگ گرفته و راه ها را بر ما بسته اي و ما را شهر به شهر و كوچه به كوچه ،به سان اسيران و بردگان مي گرداني ، به راستي چنين مي پنداري كه اين رويداد سهمگين در بارگاه خدا براي ما نشانه‌ي ذلّت و خواري و براي تو علامت ارجمندي و نشان بزرگي و افتخار است؟آيا چنين مي پنداري كه خدا ما را دوست نمي دارد و تو را عزيز مي دارد كه اين گونه برخود مي بالي و باد بر بيني افكنده و به خود مي نازي و مست و مغرور مي تازي و ياوه ها مي سرائي؟آري، تو چنين مي پنداري كه جهان و جهانيان در برابرت، سر تعظيم فرود آورده و همه در كمند قدرت و قلمرو و سيطره ي تو گرفتار آمده و همه‌ي رويدادها در جهت ميل تو روي داده و در راه است و فرمانروايي معنوي و قدرت و شكوهي كه ازآن ماست براي تو هموار گشته و زير چنبر فرمانت آمده است! آري تو چنين مي پنداري اما سخت در اشتباهي! پس آهسته تر اندكي آهسته تر و در ناداني و بي فرهنگي سخت مكوش تا به هشدار دهم كه سخن آفريدگار تواناي هستي را از ياد نبري!‌آيا فراموش كرده اي كه خدا مي فرمايد: و آن كساني كه كفر ورزيدند و راه بيداد در پيش گرفتند گمان نبرند كه اگر ما به آنان مهلت مي دهيم و بي درنگ كيفرشان نمي كنيم به سود آنان است نه هرگز ما به آنان مهلت مي دهيم تا بر گناهانشان بيفزايند و برايشان عذابي رسواگر و خوار كننده خواهد بود.راستي از فرزند چنين كسي جزاين مي توان انتظار داشت!‌به هوش كه دست يازيدن به اين همه جنايت و بيداد رهاورد زيانبار كفر و حق ستيزي و درد و كينه اي است كه براي كشتگان سپاه تجاوز كار شرك در روز بدر در سينه ها مي پيچد. راستي چگونه از كسي كه دلش از دشمني و كينه و عقده‌ي ما خاندان رسالت آكنده است مي توان انتظار آن را داشت كه به دشمني ما شتاب نگيرد و در اين راه روش افراط گري و ددمنشي و مرز ناشناسي پيشه نسازد؟!‌آري، چنين كسي كه با خشم و كينه و ددمنشي بر ما خواهد نگزيست و كفر خود را آشكار خواهد ساخت و در دشمني با ما فروگذار نخواهد كرد و بي آنكه از گناه و بيداد بپرهيزد و دست يازيدن به اين جنايت هاي هولناك را رسوايي برانگيز شمارد گستاخي مي كند وشعر و شعار دروغين سر مي دهد كه اي كاش پدران ونياكانم بودند و فرياد شادي سر مي دادند و مي گفتند: هان اي يزيد! بزن! بزن! كه دستت فلج مباد! و اين در حالي است كه با چوب بيداد بر دندانهاي پدرخداپرستان و سالار جوانان بهشت مي نوازد و شادماني مي كند. برهمان لب و دنداني كه بوسه گاه پيامبر خدا بود!‌هان اي يزيد چرا به اين جنايت ها دست نزني؟ و چرا چنين ياوه ها نسرايي؟ تو كه جنايات بي شماري كردي تو كه پوست از زخم دل چاك چاك ما برداشته و با ريختن خون پاك سالار جوانان بهشت و پيشواي دين و دفتر و خورشيد آل عبدالمطلب به نسل كشي پرداختي و آنان را ريشه كن كردي و با ريختن خون عزيزان بارگاه خدا به پيشينيان كفر گرايت نزديكي مي جويي و در همان حال نعره بر مي آوري و نياكانت را صدا مي زني و چنين مي پنداري كه صدايت به گوش آنان مي رسد اما تو نيز به زودي به همانجايي كه آنان رفتند خواهي رفت كه اي كاش دست هايم چلاق بود و زبانم لال تا چنان نمي گفتم و نمي كردم و ناتوان بودم و دست به اين جنايت ها نمي زدم و كاش زاده نشده بودم آن گاه كه فرجام كارت به خشم خدا و دادخواهي پيامبرش مي انجامد و دربرابر اين شقاوت ها بايد بازخواست گردي. بار خدايا! حقوق پايمال شده ‌ي ما را از تجاوزكاران بازگير و ازكساني كه در حق ما بيداد روا داشتند داد ما را بستان و آتش خشم خود را بر كساني كه خونهاي مردان آزاديخواه ما را ريختند و ياران و دفاع گران از حقوق ما را به خاك و خون كشيدند و پوشش از سر ما به غارت بردند فرود آور! هان اي يزيد به خداي سوگند كه تو با اين كاري كه كردي جز پوست پيكر خود را ندريدي! و جز گوشت پيكر خود را پاره نكردي ديري نمي بايد كه با همين بار سنگين گناهي كه به خاطر ريختن خون پاك خاندان پيامبر و شكستن حرمت حريم او در مورد خاندان و نزديكانش بر دوش داري به آن حضرت وارد گردي آن گاه كه خداي دادگر همه‌ي خاندان پيامبر را گرد مي آورد و پراكندگي كار آنان را سامان مي بخشد و حقوق پايمال شده ‌ي آنان را باز مي گيرد و دادشان را از دشمنان بيدادگر مي ستاند پس مباد مستي پيروزي خيالي و شادماني كشتن آنان تو را به رقص آورد چرا كه قرآن مي فرمايد: هرگز كساني را كه در راه خدا كشته شده اند مرده مپندار بلكه آنان زندگاني هستند كه دربارگاه پروردگارشان روزي داده مي شوند. و براي تو اي يزيد همين بسنده است كه در دادگاه رستاخيز خداي دادگر داور و حاكم باشد و محمد صلي الله عليه واله مدعي و دادخواه و فرشته‌ي گران قدر خدا جبرئيل يار و پشتيبان ستمديدگان باشد.و به همين زودي آن كسي كه تو را وسوسه كرد و به عنوان ولايتمدار و خدايگان و سررشته دار محاسبه ناپذير جامعه بر گردن اين مردم نشاند درخواهد يافت كه بيدادگران را بد دستاورد و بهره اي است و در خواهد يافت كه كدامين شما در منطق و موقعيت بدتر و از نظر نيرو ناتوانتر است. هان اي يزيد اگر چه رويدادهاي ناگوار و پيشامدهاي سهمگين روزگار مرا در شرايطي قرار داده تا با چون تويي بي مقدار كه ازبد روزگار و آفت زدگي مزرعه‌ي جامعه زمام امور آن را به كف داري سخن گويم اما من ارزش و بهاي تو را سخت ناچيز مي دانم و نكوهش ات را به خاطرددمنشي هايت بس بزرگ و تو را بسيار سرزنش مي كنم. چه بايد كرد كه ديدگان اشكبار است و دل شعله ور و قلب ها در فراق غمبار عزيزان سوزان و آن قلب هاي سخت و جانهاي سركش و پيكرهاي به خشم خدا و لعنت پيامبر فروافتاده اي كه شيطان در آنها لانه و جوجه كرده بود راه را براي انجام اين جنايت و كشتار هموار ساختند و از آن ريشه است كه چون تو مي رويد. شگفتا و راستي شگفتا كه چهره هاي نجيب و عدالت خواه و اصلاح طلب حزب راستين خدا در پيكاري ناخواسته و نابرابربا حزب فريب كار و خودكامه و ستم پيشه‌ي شيطان كه اعضاي اصلي آن شما اسيران آزاد شده ديروز هستيد به خاك و خون كشيده مي شوند و خون پاك ما از چنگ ها و سرپنجه هاي شما 
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تلفكس: 2247113





نماز جمعه این هفته شهرستان کرج به امامت حضرت آیت الله کازرونی عضو مجلس خبرگان رهبري و نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج اقامه گردید.


در خطبه اول پس از توصیه به تقوی، به گوشه اي از روشنگريها و ستم سوزيهاي زينب كبري سلام الله اشاره كرده و فرمودند:اگر نبود از اين بانوي بزرگوار جز خطبه هاي ايشان كافي بود كه به عظمت ايشان پي ببريم.


شيخ صدوق از بزرگان بني هاشم و ديگران نقل مي كند وقتي امام سجاد با كاروان اسراء بر مجلس يزيد وارد شد سر نازنين امام حسين عليه السلام در تشتي در برابر يزيد نهاده شد و آن فرومايه‌ي روزگاران با جوبي كه در دست داشت بر لب و دندان امام مي نواخت و مي خواند:


لعبت هاشم بالملك فلا 		خير جاء و لا وحي نزل 


ليت اشياخي بيدر شهدوا		جزع الخزرج من وقع الأسل


لأ هلّوا واستهلّوا فرحا			ثم قالوا يايزيد لا تشل 


قد قتلنا القدم من ساداتهم 		و اقمنا مثل بدر فاعتذل 


لست من خندف ان لم انتقم 		من بني احمد ما كان فعل


اين سخنان به فراتر از كشتن و اسارت اشارت مي كند و از بالا رفتن پرده ها و كشف حقايق حكايت دارد كه اينان اصلاً براي زدودن اسلام و محو آن آمده بودند در چنين موقعيتي نقش زينت كبري و خطابه هاي روشنگر او مشخص مي شود حضرت برخاست و فرمود:


الحمدلله رب العالمين و الصلاه علي جدي سيد المرسلين صدق الله سبحانه كذلك يقول، ثم كان عاقبه الذين اساؤا السوي ان كذبوا بأيات الله و كانوا بها يستهزون.1 اظننت يا يزيد حين اخذت علينا اقطار الأرض وضيّقت علينا آفاق السماء فاصبحنا لك في اسار نساق اليك سوقاً‌في قطار و انت علينا ذو اقتدار ان بنا علي الله هو انا و عليك منه كرامه و امتنانا و ان ذلك لعظم خطرك و جلاله قدرك؟فشمخت بانفك و نظرت الي عطفك تضرب اصدريك فرحا و تنفض مذروتك مرحا حين رايت الدنيا لك مستوسقه و الامور لديك متسقه و حين صفي لك ملكنا و خلص لك سلطا لنا؟ فمهلا مهلا لا تطش جهلا انسيت قول الله عز و جل و لا يحسبن الذين كفروا انما تملي لهم خير لأنفسهم انما نملي لهم ليزدادو اثما و لهم عذاب مهين.2 


امن العدل يا بن الطلقاء ،‌تحذيرك حرائرك و امانك و سوقك بنات رسول الله سبايا؟ قد هتكت ستورهن و ابديت وجوههن تحدوا بهن الأعداء من بلد الي بلد و يستشرفهن اهل المناقل و تبرزون لأهل المناهل و يتصفح وجوههن القريب و البعيد و الشريف و الوضيع و الدنيء و الرفيع ليس معهن من رجالهن وليّ ولا من حماتهن حميء عثواً منك علي الله وحجود الرسول الله صلي الله عليه واله و دفعا لما جاء به من عندالله ولا غرومنك و لا عجب من فعلك و اني يرتجيء مراقبه ابن من لفظ فوه اكبادالشهداء و نبت لحمه بدماء السعداء و نصب الحرب لسيد الاوصياء و جمع الاحزاب و شهر الحراب و هزّ السيوف في وجه رسول الله (ص)الا انها نتيجه خلال الكفر و ضبّ‌ يحرجر في الصدر لقتلي يوم بدر فلا يستبطيء في بغضنا اهل البيت من كان نظره الينا شنفا و احنا و اضغانا يظهره كفره برسوله و يفصح ذلك بلسانه و هو يقول فرحا بقتل رسوله و سبي ذريته... لعمري لقد نكأت القرحه و استأصلت الشافه بارافتك دم سيد شباب اهل الجنه و ابن يعسو ب الدين و العرب وشمس آل عبد المطلب و هتفت باشياخك و تقريت بدمه الي الكفره من اسلافك ثم صرخت بندائك و لعمري لقدناديتهم لو شهدوك و شيكأتشهدهم ولن يشهدوك و لتودن يمينك كما زعمت شلت منك عن مرفقها و جذّت و اجبت امك لم تحملك و اياك لم يلوك حين تصير الي سخط الله تعالي و مخاصمك رسول الله صلي الله عليه و آله اللهم خذ بحقنا و انتقم لنا من ظلمنا و اصل غضبك علي من سفك دمائنا و ثقض دماءنا وقتل حماتنا و هتك عنا سدولنا.و فعلت فعلتك اللتي فعلت و ما فريت لا جلدك و ما جزرت الا لحمك و سترد علي رسول الله صلي الله عليه و آله بما تحملت من دم ذريته و انتقلت من حرمته و سفكت من دماء عترته و لحمته حيث يجمع بن شملهم و يلمّ شعتهم و ينتقم من ظالمهم و يأخذ لهم بحقهم من اعدائهم فلا يستغرنك الفرح بقتلهم و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله و حسبك بالله وليا وحاكما و برسول الله خصيما و بجبرائيل ظهيرا وسيعلم من نوّاك و مكنّك من رقاب المسلمين ان بئس للظالمين بدلا و ايكم شرّ مكانا و اضل سبيلا و .... ثم كد كيدك و اجهد جهدك فوالذي شرفنا بالوحي و الكتاب و النبوه و الأنتخاب لا تدرك امدنا و لا تبلغ غايتنا و لا تمحوا ذكرنا ولاترحض عنك عارها و هل رايك الا فند و ايامك الا عدد و جمعك الا بدد يوم ينادي المنادي الا لعن الله الظالم العادي و الحمدلله الذي ختم لأولياءه و بالسعاده و حكم لأصفانيه ببلوغ الأراده و تقلبهم الي الرحمه و الرافه و الرضوان و المغفره و لم يشق بهم غيرك و لا ابتلي بهم سواك و نسأله ان يكمل لهم الأجرو يجزل لهم الثواب و الذخر و نسأله حسن الخلافه و جميل الأنابه انه رحيم ودودّ. 


--------------------------------------------------------------------------------------------


1ـ روم /10                                  2ـ ال عمران/78 
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